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اندیشهاندیشهاندیشهاندیشه f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

ادامه از صفحه ۱۴

سرزمین ایران از دیرباز زمینه و موقعیت مناسبی برای رشد کمی و پرورش فکری 

و روحی شیعیان در ســـه گروه عمده زیدیه و اسماعیلیه و اثناعشریه )دوازده 

 امامی ها( فراهم کرده است.

از آن میان، تشیع اثنا عشری به سبب سازمان یافتگی فکری و کلامی و علمی 

و فقهی و در کل، فرهنگی، غنی ترین محصولات فکری را تولید کرده اســـت. 

تشیع اثنا عشری که به یمن قدوم مبارک حضرت امام رضا)ع( در سرزمین ایران 

 دارای ســـازمانی کاملا نظام یافته بود، در ایران، به ویژه در بخش های مرکزی، 

با همه ســـاختارهایش مقبول اهل اندیشه قرار گرفت و با عرفان عمیق ایرانی 

حمایت شد و به  علت شرایط تاریخی و اجتماعی ایران رشد و بالندگی مناسبی 

یافت و به پایگاهی دفاعی برای مردم بی دفاع ایران در برابر خلفای جائر عباسی و 

دست نشاندگانش، ظلم مغولان و دیگر اربابان ظلم و جور تبدیل شد. بدین سان، 

اسلام باوری ایرانیان در پیوند با کانون های گوناگون ظلم ستیزی و عدالت خواهی 

بالنده شد و در اعتقاد ایرانیان به امامت بحق دوازده امام معصوم )علیهم السلام( 

و در هماهنگی اجتماعی با دیگر مذاهب در جایگاهی فرامذهبی قرار گرفت. 

این جایگاه قدرتمند فرامذهبی گاه در بعد سیاسی ـ نظامی و گاه در عرفان و 

اشراق و عشق به توحید نمود یافت. شیعیان متعهد و مومن این دیدگاه های 

غنی را از طریق آسیای مرکزی به چین و از مناطق مرزی شرق ایران فرهنگی؛ 

یعنی پامیر و سند، به هند و مناطق آسیای جنوب شرق و از سوی آذربایجان و 

اران به آن سوی جبال قفقاز و از مسیر آسیای صغیر تا بالکان و سواحل شرقی 

آدریاتیک انتقال دادند. در همه این سرزمین ها، اندیشه های دینی ظلم ستیزانه 

شیعی در بستر »زبان شاعرانه و عرفانی فارسی« که به سبب ویژگی های ذاتی 

زبان شـــناختی و رشد در محیط فرهنگی زایا، زبانی پویا شده بود که مناسب 

بـــرای نگارش کتاب های علمی و عقیدتـــی و ذوقی بود و عرصه ای فراخ برای 

ظهـــور خلاقیت های ادبی و هنری مســـتقل و غیرحکومتی فراهم آورده بود 

گسترش یافت و محاورات علمی و فقهی در زمزمه های عشق و محبت به اهل 

بیت معصوم پیامبر )ص( تحقق پیدا کرد۱.

مذهب تشیع اثنا عشری که برخوردار از مفاهیم بسیار متعالی است با کمک 

گرفتن از عرفان عمیق اسلامی- ایرانی و فتوت و با ابزار تربیت لشکری مومن و 

شجاع، در جهت احیای هویت ایرانی و احیای فتوت و عیاری عصر صفاریان، 

تلاش بی نظیر و شـــایان توجهی کرده اســـت. از جمله این لشکریان مومن و 

جان بر کف شیعه که خاطره تاریخی ایشان از اذهان شیعیان عالم و مریدان 

ائمه معصوم )علیهم الســـلام( به ویژه ایرانیان هیچ گاه محو نخواهد شـــد و در 

همیشـــه تاریخ جاودانه خواهند ماند، سربازان قزلباش عهد صفوی بودند که 

در حقیقت، فتیان مخصوص صفوی محســـوب می شدند. قزلباشان مرکب 

از هفت ایل ترکمان قزلباش )افشـــار، قاجار، تکلو، روملو، شـــاملو ، ذوالقدر 

و اســـتاجلو( می شدند شـــجاعت و جســـارت خاصی در میادین نبرد نشان 

می دادند. از مشخصات اختصاصی آنها داشتن کلاهی ۱2 ترک و سرخ رنگ 

 بود. در قسمتی که کلاه سر را می پوشاند، گشاد، و نوک آن تنگ و بلند بود و 

به نشـــانه اعتقاد به  ۱2 امام معصوم )ع( و به پیروی از مذهب حقه اثنا عشریه 

به صـــورت نمادیـــن ۱2 خط راه راه روی کلاه دیده می شـــد و عمامه ای غالبا 

سفیدرنگ دور آن پیچیده می شد. شجاعت و جسارت ایشان در میادین جنگ 

به دلیل اعتقاد قلبی ایشـــان به تشیع موجب برتری معنوی آنها بر سپاهیان 

معاند عثمانی و ازبک شـــد؛ به صورتی که در نبردها، تعداد قزلباش ها نسبت 

به سربازان عثمانی ۱ به 5 و حداکثر ۱ به 3 بود و با این همه قزلباشان از نبرد 

هراسی به دل راه نمی دادند و هماورد می طلبیدند ولو به قیمت جان شان تمام 

شـــود. در نبرد چالد ران، تعداد قزلباش ها حدود 30 هزار نفر و تعداد سربازان 

عثمانی و ینی چری ها2 ۱30 هزار نفر بود و اگر یک اشتباه در تعیین فرماندهی 

نیروهای ایرانی نبود، حتما ایرانیان شکست نمی خوردند. آن فرمانده نامناسب 

دورمیش خان3 برادر زن شاه اسماعیل بود و او در محل چالدران که منطقه ای 

با ویژگی های ژئوپلیتیک خاص بود، شکست خورد. 

در عهد سه پادشاه مهم صفویه، شاه اسماعیل )930- 907ق( و شاه طهماسب 

)983-930ق( و شاه عباس )۱038-996ق( یعنی حدود ۱3۱ سال دوران 

بسیار ارزشـــمند و مقتدر، ایرانیان در هیچ جنگ بزرگی شکست نخوردند به 

غیر از چالدران و نبرد با پرتغالی ها در بندر گمبرون و جزیره هرمز که بعدا هر 

دوی آنها جبران شدند. 

پس از ورود اســـلام به ایران، دین مبین اســـلام مورد اســـتقبال گســـترده و 

عمیـــق ایرانیان قرار گرفت و در میان مردم هیچ اختلافی در محبت اهل بیت 

)علیهم السلام( چه سنی و چه شیعه نبود و لذا زمینه آنها زمینه اهل بیتی بود. 

علت جنگ های عثمانی و ایران، توسعه طلبی عثمانی ها و قدرت  طلبی آنان بود 

والا حکومت گورکانیان هندوستان سنی بودند و محمد بابر اولین پادشاه هند 

با کمک شاه اسماعیل صفوی پادشاه هند شد و همایون اولین پادشاه گورکانی 

هند بعد از حمله شیرشاه سوری شکست خورد و به دربار شاه طهماسب صفوی 

پناهنده گردید و پس از مدتی شـــاه طهماسب وی را با ۱2 هزار نیروی ایرانی 

به هندوســـتان بازگردانید و حکومت گورکانیان را به آنها بازگرداند. از طرفی 

پادشاه عثمانی علی رغم اینکه ممالیک مصر سنی مذهب بودند به آنان حمله 

کرد فلذا مطالبی که راجع به جنگ شیعه و سنی می گویند، درست نیست. 

 نیـــای خانـــدان صفویـــه، بـــزرگ مـــردی در تاریـــخ ایـــران و تشـــیع 

بـــه نـــام شـــیخ صفی الدیـــن ابوالفتح اســـحاق اردبیلـــی نوه فیروز شـــاه 

و از ســـادات موســـوی بـــود. نســـب صفی الدیـــن بـــا ۱9 واســـطه بـــه 

 حضـــرت امام موســـی کاظـــم )ع(، امام هفتم شـــیعیان امامیه می رســـد.  

وی موثرترین روحانی در تاریخ تشـــیع در شکل دادن به هویت ملی و مذهبی 

ایرانیان بود و بسیار تلاش کرد تا ایران را احیا کند و در این راه سعی بسیار کرد 

و تلاشـــی انصافا خستگی ناپذیر و تحسین برانگیز داشت. او از عنفوان جوانی 

به عنوان یک شـــخصیت شیعه اثنا عشری و یک ایرانی معتقد به هویت اصیل 

ایرانی مطرح بود. فردی فقیه و عارف و عالم و مجاهد بود که سلســـله صفویه 

را تشکیل داد. 

در این سلسله بود که  نخستین بار در تاریخ، حکم پادشاهی یک پادشاه یعنی 

شاه طهماسب از سوی عالم بزرگ شیعه، علی بن عبدل العال کَرکَی معروف 

به محقق ثانی صادر و تنفیذ شد که این اولین نمُود حاکمیت ولایت فقیه بود. 

کرکی، اســـتاد شـــیخ بهایی و میرداماد و میرفندرسکی، و یکی از بزرگ ترین 

محققان و علمای مهاجر در تاریخ شـــیعه بود که همچون محقق حلیّ نقش 

اساسی در ترویج تشیع و تثبیت پایه های علمی شیعه داشت۴. 

شـــیخ صفی الدیـــن اردبیلـــی براســـاس قرائن موجـــود تاریخی بســـیار 

جســـت وجو کـــرد تـــا حقایقـــی از تاریـــخ پیچیـــده و طولانـــی پـــر از 

 رنـــج ایرانیـــان کشـــف کند و بـــه اقصی نقـــاط ایران ســـفر کـــرد. حتی 

براســـاس بعضی روایات با شیخ اجل مصلح الدین سعدی که در خانقاه خود 

بیرون از شـــهر شـــیراز از میهمانان و جست وجوگران ســـیر و سلوک پذیرایی 

می کرد، مدتی هم صحبتی داشـــت ولی برخـــی از آنچه را که دنبالش بود در 

آنجا نیافت که شـــاید مهم ترین آنها احیای ملیّت ایرانی بود که نشـــان دهنده 

یأس برخی بزرگان ما از تحقق چنین آرمانی بود و لذا سعدی هیچ اشاره ای به 

این موضوع ندارد. با وجود اینکه بدون تردید سعدی دارای شخصیتی بزرگ 

و جامع بود  اما مایوس از یکپارچگی سیاسی بود و لذا با جدیت تمام به ادامه 

یکپارچگی فرهنگی ایران پرداخت. 

درحالی که سعدی در شیراز تحت امنیت اتابکان فارس زندگی می کرد، ولی با 

خواجه شمس الدین صاحب دیوان که وزیر ایلخانان )اباقا خان( بود ارتباط بسیار 

محکم فرهنگی داشت و حتی خواجه شمس الدین برای وی شهریه می فرستاد 

ولذا در این اشعاری که ذیلا از سعدی بزرگ نقل می شود ملاحظه می کنید که 

اقلیم فارس را کشور تلقی می کرد و در قصیده ای که از افصح المتکلمینِ تاریخ 

ادبیات ایران، سعدی شیرازی بر جای مانده )قصیده شماره 58( او می گوید: 

»وجودم به تنگ آمد از جور تنگی/ شدم در سفر روزگاری درنگی 

جهان زیر پی، چون سکندر بُریدم/ چو یاجوج بگذشتم از سد سنگی 

برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم/ جهان در هم افتاده چون موی زنگی 

چو بازآمدم کشور آسوده دیدم/ ز گرگان به در رفته آن تیز چنگی

خط ماهرویان چو مشک تتاری/ سر زلف خوبان چو درع فرنگی 

به نام ایزد  آباد و پرناز و نعمت/ پلنگان رها کرده خوی پلنگی 

بپرسیدم این کشور آسوده کی شد/ کسی گفت سعدی، چه شوریده رنگی 

چنان بود در عهد اول که دیدی/ جهانی پرآشوب و تشویش و تنگی

چنین شد در ایام سلطان عادل/ اتابک ابوبکر بن سعد زنگی« 

این در حالی بود که ایران در زیر سم ستوران مغول رنج ها دیده بود و شهرهای 

فراوانی ویرانه شـــده بودند و فقط فارس بود که به سبب سازشکاری اتابکان با 

مغولان مصون مانده بود. 

در جای دیگر )غزل 37۱( به تصریح، نفی میهن پرستی می کند و می فرماید: 

»دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت 

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم 

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست 

نتوان مرد به  سختی که من اینجا زادم« 

درنتیجه، ســـعدی علی رغم اشـــاره به صحت حدیث معروف حب الوطن من 

الایمان، ناچاری خویش از جلای وطن را تصریح می کند به این معنی که بزرگان 

ما تا می توانستند این زنجیره توالی تمدن اسلامی و ایرانی را حفظ می کردند. 

لذا شیخ صفی الدین به جست وجوی یک پیر مراد مسلمان شیعه ایرانی ادامه 

داد تا به شیخ زاهد گیلانی رسید و وی را مطلوب خود یافت و در سیر و سلوک 

متابعت از او نمود و داماد وی شد. 

شـــیخ صفی 25 سال، از 675 ق تا 700 ق، در محضرشیخ زاهد تلمذ کرد و 

چون لیاقت خود را در طی مراتب دانش و تهذیب نشـــان داد، از ســـوی شیخ 

زاهد که مبتلا به نابینایی شده بود و در زمان حیات شیخ زاهد، به جانشینی 

او و ریاست طریقه زاهدیه، که بعدها به نام شیخ صفی طریقه صفویه خوانده 

شد، برگزیده شد. 

شیخ صفی الدین اردبیلی، از همان جوانی همواره از عرفای منزه و خوش نام 

بود. شـــیخ زاهد، به گفته مریدانش، پیش از آن که شیخ صفی الدین را دیده 

باشد درباره او گفته بود: 

»ای مریدان، مژده باد شما را شیخ المعصومین و عارف به علوم اسرار حضرت 

ربّ  العالَمین، شیخ صفی الدین اسحق موسوی، شفقت کرده، به جانب من 

می آید. به خدا این جوان محرم بارگاه حق و برگزیده حضرت خدای عالم است.«5 

از این ســـخنان معلوم می شود که شـــیخ صفی شیعه و در میان مردم به زهد 

و تقوا و پرهیزگاری معروف بوده اســـت. پس از درگذشـــت شیخ صفی الدین 

اردبیلی به ســـال 735 ق در اردبیل، پسرش، شیخ صدرالدین، تا زمان مرگ 

)79۴ ق( بر جای پدر بود. هر دو تن مراد و هادی عرفای منطقه وســـیعی از 

اران و آذربایجان و گیلان و کردستان و ارزروم بودند. ملاقات وی با امیر تیمور 

و رویدادهای تاریخی متعاقب آن اهمیت و اعتبار شـــیخ صدرالدین را به منزله 

مرشد عرفای شیعی مذهب ایران نشان می دهد. 

پس از او، پسرش، شیخ ابراهیم )85۱ ق(، دنباله رو راه پدر شد. او که نخستین 

مرشد طریقت صفویه نام گرفته بسیاری از تهی دستان روستاها و عشیره های 

شیعی مذهب را به خود جلب کرد. همین گروه، پس از درگذشت مرشد والامقام 

خود، بدون ترس و محابا گرد فرزندش، شـــیخ جُنید، درآمدند و با برملاکردن 

دیدگاه های سیاســـی شـــیعی خود بر بســـیج نیروهای مردمی خود سرعت 

بخشـــیدند. شیخ حیدر در ادامه روند حرکت های دینی و سیاسی اجدادش 

سازمان نظامی متشکل و جانبازی مبتنی بر عقیده با نام قزلباشان پدید آورد. 

ایران در آستانه تشکیل سلسله صفویه از ۱5 کشور تشکیل شده بود که هیچ 

نسبتی با هم نداشتند و با هم در حال نزاع بودند و برای مشروعیت خویش از 

خلفای به ظاهر مسلمان ولی در باطن جاهلی برگه مشروعیت می گرفتند. در 

نتیجه عملا هویت ملی معنی نداشت و مردم ایران و به خصوص فرهیختگان 

از اینکه دوباره ایران متحد شـــود ناامید شده بودند. به طوری که سعدی بزرگ 

نیز )همان طور که پیش تر گفته شد( در اظهاراتش کشور خود را منطقه فارس 

می دید و به لحاظ سیاسی هیچ ارتباطی بین مناطق مختلف ایران وجود نداشت. 

 اما حدود نه قرن پس از ورود اسلام، در زمان صفویه، ایران باز ایران شد. حدود 

جغرافیایی آن پس از 900 سال دوباره تعریف و مشخص گردید و هویت ایرانی 

بازتعریف شد. اسلام اهل بیتی با رنگ و بوی متعالی عرفانی، مذهب رسمی 

کشـــور شـــد. البته مردمان ایران از قدیم الایام، چه سنی و چه شیعه ارادت به 

حضرات اهل بیت )علیهم الســـلام( داشتند و به هیچ وجه در تاریخ اسلام در 

ایران، عداوت با اهل بیت به چشم نمی خورد. نخستین  بار شاه اسماعیل صفوی 

به نام پادشاه »ایران« سکه زد. در مدت ۱3۱ سال یعنی از 907 تا ۱038 ق، 

ایران در حکم یکی از چند قدرت درجه اول جهان آن روز در چهارچوب مرزهای 

مشخص در آن مقطع تاریخی درخشید. 

ایـــران آن روز را   صفویـــان بـــا هوشـــمندی همـــه اقـــوام ســـاکن 

در کمال واقع بینی و صرف نظر از قدمت توطن و سلسله نسب نژادی، به درستی 

»ایرانی« خواندند. این همان چیزی اســـت که امروز هم ما باید در پیش نظر 

داشـــته باشیم و همه اقوام ساکن در ایران را بحق و به درستی، ایرانی بنامیم. 

کمتر کشـــوری در جهان، این وحدت ســـرزمینی و انسجام ملی ریشه داری 

را برخوردار اســـت. درکنار وحدت ســـرزمینی، صفویان برای وحدت دینی و 

یکپارچگی مذهبی ســـعی بلیغ کردند. زیارت عتبات و روضه خوانی و احیای 

مراســـم تعزیه داری حضرت اباعبدالله الحسین)ع( را از یک طرف و زنده کردن 

یاد پهلوانان ایرانی و شاهنامه خوانی را از سوی دیگر ترویج کردند. هنر ایرانی 

اسلامی را در حوزه های نگارگری و خط و معماری به کمال رسانیدند. عاشورا 

و نوروز، درکنار یک دیگر، عزای ملی و جشن ملی شناخته شدند.

این کیمیاگری عهد صفوی برای بازســـازی ایـــران یکپارچه و احیای هویت 

ایرانی در این بازتعریف بسیار سازنده و ماندگار را نمی توان صرفا نتیجه تلاش 

حکومت صفوی دانست، بلکه نقش علمای شیعه و اعتقاد راسخ مردم به ائمه 

اطهار)ع( در این بازســـازی تاریخی و همراه کردن مردم با سیاســـت و راهبرد 

صفوی تعیین کننده و حیاتی بود.

در توالی پادشاهان مقتدر و با فهم و درک درست از حکومت داری باید از سه 

پادشـــاه به نام های شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب و شاه عباس بزرگ 

که دُرَّة التاج پادشاهان بعد از اسلام و ایران بودند، نام برد. صرف نظر از بعضی 

اشکالات، بدون تردید شاه عباس برجسته ترین و با لیاقت ترین بعد از اسلام بود 

و قبل از اسلام نیز کمیاب هستند کسانی که با این پادشاه دانا، مقتدر و آبادگر 

به معنای واقعی کلمه و دلسوز برای کشور قابل مقایسه باشند.

ادامه حیات سیاسی ایران با سلسله صفویه تضمین شد و عملا این کشور قدیمی 

که طولانی ترین تاریخ تمدن را در جهان با بیش از ۱0 هزار سال )برای نمونه 

در تپه سنگ چخماق شاهرود، تمدن سیَلک کاشان، شهر سوخته سیستان، 

کُنارصندل جیرفت و...( دارد ماندگار ماند، درحالی که رقبای ایران مانند یونان 

و رم و مصر قدیم و هند و چین هیچ کدام طول، انسجام و پیوستگی فرهنگی 

ایران را نداشته و ندارند.

توانمندی صفویه در ارتقای صنعت و کشاورزی و قدرت نظامی در دنیا کم نظیر 

بود به عنوان مثال در زمان شاه عباس با استفاده از اساتید چینی، ایران به کار 

چینی ســـازی پیشرفته پرداخت و به عنوان دومین کشور سازنده چینی بعد از 

چین مطرح شد. پیش از آن، سفال ها و کاشی های عهد سلجوقیان و ایلخانان 

در منتهای هنر و دقت ساخته می شده اند، اما این صفویان بودند که آن را به 

کمال نهایی خود رساندند.

سفالگران و چینی سازان دوران صفوی به تقلید کورکورانه از الگوها و سبک های 

نیاکان خویش نپرداختند، بلکه انواع جدیدی از ظروف سفالین و چینی را ابداع 

کردند که ممتازترین آنها ظروفی بودند که به ویژه رنگ زیبایی دارند و طرح های 

بسیار ظریف و ساده آنها داخل زمینه ای به رنگ شیری قرار دارد. اصیل ترین 

نقوش تزئینی اسلیمی از نوع ترنج های ستاره مانند با دقت و ظرافتی قابل توجه 

در آنها کشیده شده اند. ملایمت رنگ مایه ها، سادگی رنگ و طرح و لعاب ساده 

این دسته ظروف شکوه فراوانی به آنها می دهد.

شاه عباس که در اقتصاد نبوغ چشمگیری داشت، برای اینکه درآمد ایران را از 

صنایع دستی افزایش دهد، تلاش کرد چینی هایی مشابه چینی های کشور 

چین در خاک ایران تولید کند. چینی های تولیدی کشـــور چین قرن ها بود 

که جای خود را در بازار اروپا باز کرده بودند و ایران با تولید چینی های مشابه 

چینی های تولید کشور چین می توانست بدون صرف هزینه بازاریابی و تبلیغات 

از بازار پرسود آن بهره برد. افزون بر این، اگر ایران چینی مشابهی تولید می کرد، 

اروپایی ها هم دلیلی نمی دیدند که همه چینی موردنیاز خود را از چین بخرند، 

زیرا می توانستند آن را از هزاران کیلومتر نزدیک تر تهیه کنند.

برای نیل به این مقصود، شاه عباس 300  چینی ساز اهل کشور چین را همراه 

خانواده هایشان به ایران آورد. بیشتر آنها در اصفهان سکنی داده شدند. برخی 

روش های خاص چینی ها برای همیشـــه چون رازی در دل آن ها باقی ماند، 

اما طبق معمول ایرانیان به زودی نه تنها بیش تر شـــیوه های کاری این گروه را 

آموختند، بلکه بر آن افزودند و صورت های جدید و بدیعی از چینی ابداع کردند6.

نمونه دیگر اینکه تعدادی از اســـاتید ساعت ساز از سوئیس وارد ایران شدند و 

ایران از ساعت سازان مطرح دنیا شد.

شاه عباس آغازگر تحول عمده در نساجی ایران عهد صفوی بود که با دیدگاه های 

خاصش درباره صادرات صنایع دستی ایران موجب ترقی صنعت نساجی ایران شد. 

کروسینسکی در گزارشی به نام »در باب پوشاک و البسه سلطنتی ایران« نوشته 

است: »دوراندیشی شاه عباس کبیر به تاسیس کارگاه های متعدد و چندکاره در 

خود پایتخت، اصفهان، و نیز در نواحی شِروان، قراباغ، گیلان، کاشان، مشهد و 

استرآباد انجامید که در آنها منسوجات و عمامه ابریشمی برای استفاده خاندان 

سلطنت و هم چنین عموم به طریقی باشکوه و شگفت آور و تحت نظارت دقیق 

ناظران بافته می شود؛ درعین حال قالی و دیگر انواع مصنوعات بافتنی برای دربار 

ســـلطنتی بافته می شود. برای حفظ ویژگی خاص هنری بافته های هر منطقه 

شاه عباس دستور داد که هر کارگاه باید با روش خودش ببافد«7.

اوج معماری ایران در زمان شاه عباس بود که نمونه برجسته آن ساختن شهری 

جدید در کنار شهر قدیمی اصفهان بود و این شهر اختصاصات و ویژگی هایی 

دارد که تا آن زمان در جهان بی نظیر بوده و بعضی از ویژگی های آن این است:

-به هیچ وجه به بافت تاریخی شـــهر اصفهان تعرضی نداشته است و بهترین 

نمونه شهرسازی تا آن زمان می باشد.

-اندازه های متناســـب و کاملا ژئومتریک و جدید الاصل، که اجزای این شهر 

عبارتند از:

۱- میدان اصلی که میدان نقش جهان است و اندازه های آن به صورت مستطیل 

و طول و عرض آن به صورت کاملا متناسب است که نسبتی طلایی است.

2- ارتفاع میدان کاملا متناسب با مساحت آن است.

بر اساس بعضی ارزیابی ها مجموعه مسجد شیخ لطف الله زیباترین مجموعه 

تاریخی دنیا می باشد.

چگونگی ورود به مسجد شیخ لطف الله و نسبت آن با قبله یک معجزه معماری 

است.

ورودی مسجد رو به مشرق است و راهرویی که این ورودی رو به محراب وصل 

می کند، لابیرنتی است که با ۱35 درجه چرخش شما را مقابل قبله قرار می دهد 

بدون اینکه عابر این پیچ وخم را احساس کند و نکته بدیع دیگر این است که 

پنجره های نوردهی برای روشنایی مسجد طوری است که از طلوع تا غروب آفتاب 

مســـجد روشن است و یکی از این پنجره های سقف طوری است که هر زمانی 

از سال تابش اشعه خورشید روی یک سنگ مشخص ظهر را نشان می دهد.

عالی قاپو در طبقه 6 آن فواره ای اســـت که لوله کشـــی آن از کوه صفه بوده و 

بازار قیصریه که در درون این بازار مدرســـه بزرگ صدر وجود داشت که کسبه 

برای آگاهی از مکاسب محرمه به آنجا می رفتند. این مجموعه از طریق خیابان 

چهاربـــاغ تا رودخانه زاینده رود متصل اســـت و روی دو پل که از اســـتحکام 

فوق العاده ای برخوردار است بنا شده. با کناره سازی رودخانه و تاسیس پل های 

مناسب منظره زاینده رود در شب های مهتابی از زیباترین مناظر است. عمارت 

چهل ستون از عجایب تاریخ معماری است با دیوارهای بلند که توسط درختان 

چنار بسیار قطور مهار شده و ظرافت و هنرمندی اصفهانی در این بنا این است 

که 20 ستون در انعکاس آب ۴0 ستون نمایش داده می شود.

گواه ما بر صحت این مدعا قضاوت یک جهانگرد ایتالیایی می باشد که در زمان 

شاه عباس دوم به اصفهان سفر کرده و جمله تاریخی گفت: »همشهریان ما در 

اروپا میدان ناوانا در رم را زیباترین میدان دنیا می دانند ولی اگر از من بپرسند 

می گویم نقش جهان است.«

شاه عباس گرداگرد میدان نقش جهان اصفهان را با کارگاه های نساجی به صورت 

منظره ای جهت نمایش به گردشگران و مستشاران نظامی خارجی از صنعت 

رو به رشد ایران و توان اقتصادی این کشور درآورد.

او 500 عراده توپ و 60 هزار قبضه تفنگ ساخت که در معیارهای آن زمان، از 

بالاترین درجات تسلیحاتی کشورهای جهان محسوب می شد. 

کار مهم دیگر که صفویان انجام دادند تثبیت و تقویت هویت اصیل و ریشه دار 

آذری به عنوان بخش مهمی از هویت جامع ایرانی بود و ما در دو مقاله به نام 

»من هم یک آذری هستم« اثبات کردیم ایرانیان از زمان حضرت زردشت گرایش 

توحیدی داشتند و خود زردشت نیز به  نظر اغلب مورخان معتبر قدیم از مردمان 

آذربایجان و یا متوطن در این محل بوده اســـت. ایشان به نقل احادیث معتبر 

از حضرت رســـول اکرم)ص( در پاسخ به مشرکان حجاز که سوال کرده بودند 

چرا از ما مثل مجوس جزیه نمی گیرید، حضرت رسول)ص( طی نامه ای پاسخ 

دادند که مجوس اهل کتاب است. پیغمبری داشتند که آنها را به توحید دعوت 

می کرد، او را کشتند و کتابش را سوزاندند. دلیل دیگر اینکه حضرت امام جعفر 

صادق)ع( راجع به اعتبار دین زردشتی سوال کردند و آن حضرت عینا به پاسخ 

مکتوب پیامبر اکرم)ص( به مشرکان اشاره فرمودند و تایید فرمودند که زردشتیان 

اهل کتابند، زیرا قبل از اسلام هم ایرانیان به حج می رفتند. 

مردمان ایران را به توحید دعوت می کردند8. بنابراین آذربایجان نقش اساسی 

در ترویج دین توحیدی ابراهیمی داشت.

صفویان با بهره گیری از ابزارهای تعلیمی و تبلیغی مردمی، تشیع را در میان 

مردم ایران تثبیت و تعمیق کردند. این ابزارها عبارت بودند از درس و کتابت؛ 

ساختن مساجد جدید و چشم گیر و باعظمت برای ترغیب مردم به حضور در این 

پایگاه های مهم مذهبی ـ سیاسی؛ برگزاری اجتماعات گوناگون روضه خوانی، 

تعزیه خوانـــی، مولودی ها در حرم امامزاده ها، تکیه هـــا و دیگر زیارتگاه ها به 

مناسبت های مختلف مذهبی.

در ایـــن میـــان، کمال الدین حســـین بن علی بیهقی ســـبزواری، معروف به 

ملا حســـین کاشـــفی یا واعـــظ کاشـــفی )-9۱0 ق(، با درایت ویـــژه خود و 

به مثابه شـــخصیتی مذهبی، خطیب، قاصّ، ادیب و مفســـر در شهر هرات و 

در روزگار تیموری و درســـت در آســـتانه تشـــکیل سلســـله صفویه در زمان 

ســـلطان حســـین بایقرا به پـــردازش ماجـــرای کربلا پرداخـــت و کتاب مهم 

 »روضه الشـــهدا فی مقاتل اهل البیـــت و فتوت نامه ســـلطانی« را پدید آورد. 

گویی این که زمین کار رسمی شدن تشیع پیش از صفویه توسط این نوع ادیبان 

طرح ریزی شده است. این امر نشان از دو قرینه برای اثبات آمادگی مردم برای 

پذیرش رسمیت مذهب تشیع دارد: اول سوگواری شهدای کربلا و دیگری فتوت و 

جوانمردی که هر دو از پایه های نظری سلسله صفویه بودند. بلافاصله پس از روی 

کارآمدن صفویه، این آثار جای خود را در میان مردم باز کرد و به ویژه روضه خوانانی 

پیدا شـــدند که با بهره گیری از تجربه جمعـــی در قصه خوانی و دفترخوانی و 

شاهنامه خوانی و غیره برای مردم عوامی که از سواد بی بهره  بودند، می خواندند.

بدین ترتیب، با تدابیر بســـیار موثر و عمیق سلسله صفویه یک انسجام ملی و 

مذهبی در میان ایرانیان با پیشـــتازی یک قوم قدیمی و مؤثر در شکل گیری 

هویت ایرانی یعنی آذری ها به وجود آمد که پیش از آن، بی ســـابقه بود و عملا 

موجب یکپارچگی دائمی ایران شد. این امر عملا موقعیت آذری ها را در درجه 

اعتباری که استحقاق آن را داشتند تثبیت کرد. آذری ها در آن زمان دو وظیفه را 

برعهده داشتند: اول تثبیت موقعیت تشیع اثنا عشری به عنوان مذهب رسمی 

و دیگری، برعهده گرفتن رکن مهم فتوت توسط آذری ها. 

همه اینها از برکات تدابیر بســـیار ارزشـــمند و عمق نگاه شـــیخ صفی الدین 

اردبیلی)ره( در دوران پیش از تشـــکیل پادشـــاهی صفوی بود که به دســـت 

جانشـــینان وی به خوبی و درستی پیگیری شد و به ثمر رسید. عملکرد شیخ 

صفی الدین سه رکن داشت: تثبیت جایگاه دروس فقهی در حوزه های علمیه 

شیعه توسط علما، حمایت مردمی از علما، تثبیت نقش فتیان به عنوان واسطه 

میان مردم و روحانیت. 

ایـــران بـــزرگ و پرافتخار امـــروز ما که مملکتـــی متبرک بـــه ارادت به اهل 

بیت)علیهم الســـلام( و مفتخر به انتظار حضرت ولی عصر)ارواحنا له الفداء( 

اســـت و به یکپارچگی و وحدت کلمه خود می بالد مدیون اندیشه ها و همت 

والای شـــیخ صفی الدین اردبیلی و جانشـــینانش است که یادشان در تاریخ 

پرافتخار ایران همواره زنده خواهد ماند.
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ادامه در صفحه ۱۵

روایت نگاری دیدار با مجتهدان زن جهان تشیع

در حکمت و حکومت
نهاد اجتهاد زنانه

 روایت حیرت
»تا اواخر قرن اخیر، زنان به طور کلی از مناصب 

اســـقفی و روحانیت در کلیســـاهای مســـیحی 

مســـتثنی بودند و راهبگـــی وضعیتی بود که می بایســـت نقش  و 

جایـــگاه خود را در آن تعریف می کردند. مـــا تقریبا هیچ زنی را در 

دیانت مسیح و یهود نداریم که به بالاترین مقام دانش دینی دست 

یافته باشد درحالی که بالاترین مقام دانشی در اسلام یعنی اجتهاد، 

فراجنسیتی است، اگرچه به دلیل رویکردهای جاری دستیابی زنان 

به آن سخت است... «

این بخشـــی از متن مقاله »وضعیت دانشی زنان مذهبی در ادیان 

 ـقم مطالعه می کنم. به دعوت  توحیدی« اســـت که در مسیر تهران 

دســـتیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق شـــهروندی و آزادی های 

اجتماعی، سکینه سادات پاد، عازم دیدار تنها بانوان مجتهده جهان 

تشیع هستیم. دیدار ما با بانوان مجتهده اگرچه ذیل طرح »بررسی 

روند و اقدامات شـــورای فقهی زنان« تعریف می شود ولی آشنایی 

با این ســـرمایه های دینی و علمی شوق انگیز و پرسش انگیز است. 

پرســـش انگیز از آن جهت که چرا ساختار سیاسی و اجتماعی ما در 

امکان  اســـتفاده از ظرفیت حضور و بروز این ســـرمایه های دانشی 

نحیف و کم توان اســـت؟ اصولا با این متولیان متعدد شـــکل گیری 

شـــورای فقهی زنان مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت 

زنان وخانواده ریاســـت جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای 

اســـلامی چرا همچنان با عدم موضوع شناســـی، مصلحت شناسی 

یـــا عدم کفایت مطالعات فقهی در مســـائل زنان مواجهیم و موفق 

نبوده ایم از این ظرفیت برای نظریه پردازی فقهی و دینی جهت حل 

معضلات کنونی زنان و خانواده اســـتفاده کنیم؟!

کأنـــه بانوان مجتهده گذشـــته چـــون مرحومه بانو امیـــن و بانو 

همایونـــی و بانوان مجتهدی چون زهره صفاتی و معصومه گلگیری 

نقش شـــان در میراث شـــیعی آن اســـت که با حضورشان صرفا از 

حیث رویکردهای فراجنســـیتی اســـلام بر خود ببالیم و همچنان 

کرســـی های نظریه پردازی، عمل گرایی و سیاستگذاری در حیرت 

از عدم حضورشان، متعلق به آقایان باشد. 

 روایت حریت
در مسیر بحثی در گرفت پیرامون اینکه مجتهدان زن، با چه عناوین 

و القابی مخاطب قرار می گیرند، مثلا برای آقایان حوزوی عناوینی 

مانند حجت الاسلام، ثقه الاسلام و آیت الله و... استعمال می شود، 

برای بانوان حوزوی چطور؟!

از بس هیچ واژه درخوری نیافتیم دست به دامان اجازه نامه های نقل 

روایت یا اجتهاد مرحومه بانو امین شـــدیم تا خطابات علما در مورد 

ایشـــان را کنکاش کنیم جالب اینکه آیت الله اصطهباناتی ایشان را 

»حجـــت زنان زمان« توصیف می دانند و توصیف متفاوت از اطلاق 

عنوانی ناشـــی از مراتب دانشی است. همین که نهاد دانش دینی 

مـــا هیچ اطلاقی برای نام گذاری عناوین و مراتب جایگاهی بانوان 

حوزوی جز واژگانی محاســـباتی مانند سطح سه و چهار و پنج و... 

در ساختار سازمانی خود ندارد نشان می دهد جایگاه بانوان حوزوی 

در ســـاختار حوزوی ما نهادینه نشده و همچنان در حاشیه است؛ 

چراکه عناوین و کلمات نشانه هایی از یک نظام معنایی شکل گرفته 

در بستر اجتماعی را می دهند. 

دکتر بدره هوشـــمندانه پیشنهاد دادند با توجه به تأنیث واژه آیت، 

عنوان آیت الله می بایســـت در موضع حق خـــود خطاب به بانوان 

مجتهـــده به کار رود اگر چه به تعبیر صائب؛

جامه آزادگی چالاک باشد سرو را

جیب و دامن فارغ از خاشـــاک باشد سرو را

و البته بانوان مجتهده و حوزوی نیازمند عناوین و القاب نیســـتند 

بلکه این نهاد دانشـــی و هویتی ماســـت که برای تنظیم، تثبیت و 

تشریح خویش نیازمند مخاطب قرار دادن این بانوان با عبارت هایی 

منضبط و دقیق است. 

 روایت عصبیت
صبـــح بود که به دیدار زهره صفاتـــی رفتیم. پاد در دیدار او گفت: 

»غفلت از ظرفیت بانوان مجتهده هم توسط ساختارهای حاکمیتی و 

هم توسط دستگاه سازمانی حوزه در حقیقت موجب تشدید مسائل 

و معضلات حوزه زنان و خانواده شـــده اســـت و حل نشدن مسائل 

نشان داده اســـت که حضور بانوان مجتهده در عرصه تصمیم ساز 

امری ناگزیر ضروری است.«

اینکه در چهارچوب فقه بتوانی اعتماد فقها و مراجع محتاطی چون 

آیت الله صافـــی را مبنی بر اجازه روایت دریافت کنی و همچنان با 

وجود جنســـیت و فضای مردانه و سختگیر دروس عالی حوزه های 

علمیه بدون خروج از ســـاختار موفق به کســـب بالاترین درجات 

علمی شـــوی اتفاق کم نظیری اســـت که متاســـفانه به قدر کافی 

فهمیده نشده است. 

صفاتی توضیح داد در ســـال های »فرزنـــد کمتر، زندگی بهتر« که 

همه مراجع قم با بســـتن لوله زنان موافقت داشتند، پس از تحقیق 

به دلیل موضوع شناســـی  ای که حاصل شد و رسیدن به این نتیجه 

که عملی بی بازگشت است تنها مجتهدی بودم که مخالفت کردم. 

و چه عبرت انگیز که زمان نشـــان داد ورود بانوان مجتهده احکام و 

مسائل زنان را در وجهی همه جانبه تر و دقیق تر مطرح می سازد... 

جالب اینکه صفاتی برای نگارش کتاب »طهاره النســـاء فی احکام 

الدماء« چندین سال در کلاس های علوم پزشکی دانشگاه شرکت 

و با اســـاتید مختلف پزشـــکی مباحثـــه و گفت وگو کرده تا آگاهی 

کاملی در موضوع شناســـی و فیزیولوژی زنانه کســـب کند و نهایتا 

پـــس از ۱0 ســـال مطالعه و پژوهش این کتاب نـــگارش یافت که 

منجـــر به تعدیل و تغییر برخی احـــکام فقهی و فتاوای مراجع در 

حوزه مسائل زنان شد. 

عصبیت در اندیشه ابن خلدون، مفهومی محوری به معنای احساس 

گروهی یا انســـجام اجتماعی اســـت با تاکید بر سازگاری، آگاهی 

جمعی و احســـاس هدف مشـــترک که اگرچه دال مرکزی گفتمان  

اجتماعی پیشااسلام اســـت ولی توسط مسلمانان به بهترین وجه 

و در راســـتای رویکردهای دینی بازتولید شد به نحوی که توانست 

مدینه نبوی و جامعه اســـلامی را شـــکل دهد. خانم صفاتی نشان 

دادند که تاکید بر ورود جنســـیتی به ساحت مباحث دانشی دین، 

هماننـــد عصبیت ابن خلدونی می تواند در عین تحفظ بر ارزش ها و 

چهارچوب های فقه جواهری، پیشرو و ضروری باشد. 

 روایت غفلت
بانـــوی فاضله و مجتهـــده، زهره صفاتی در مواجهه با پرســـش ما 

درخصوص راهبردهـــای مبتنی بر عقلانیت سیاســـتگذاری برای 

اســـتفاده از ظرفیـــت زنان مجتهده از فشـــارهای درون و بیرون از 

حوزه گفـــت و اینکه بانـــوان حوزوی به تکلیـــف خود درخصوص 

نظریه پردازی و رســـیدن به دســـتاوردهای علمی متناســـب عمل 

کرده اند و نمی توان در وضعیتی که اصولا ساحت حوزه های علمیه 

خواهران صرفا آموزشی بسته شده و حتی مجوز سطح پنج و اجتهاد 

بانوان توســـط ساختار همچنان در هاله ای از ابهام است و آنان در 

هیچ کجای سیاســـتگذاری دیده نشده ، از آنان بیش از مجاهدت 

علمی، انتظاری داشـــت. وظیفه ما تولید دانش اســـت که در این 

ســـطح موفق شدیم حتی اعتماد مراجع در مرتبه اجتهادی که کار 

بسیار سختی است را جلب کنیم. 

 او دلایل عدم توفیق در حل مســـائل حـــوزه زنان از منظر فقهی و 

نظریه پردازی را در عین تحفظ بر فقه جواهری هم در حوزه دانشی و 

هم در حوزه ساختاری ارزیابی و مطرح کرد معمولا تغییر موضوعات 

حوزه زنان پذیرفته نمی شـــود و لذا در ســـاحت موضوع شناســـی 

متناســـب نیازمند دقت و توجه بیشتر هستیم. در حوزه ساختاری 

نیز با وجود همراهی و موافقت رهبری، متاسفانه فعالیت استقلالی 

بانوان مجتهده پذیرفته نمی شـــود. میزان ســـادگی و عدم تجهیز 

مناسب و نیمه ســـاز بودن موسسه فقهی ایشان نیز شاهد صادقی 

بود بر مدعای ایشان. 

غفلـــت از ظرفیت بانوان مجتهده به مثابـــه میراث عظیم معنوی و 

دانشی جهان اسلام در شرایطی که نظام با پرسش های سنگینی در 

حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه است هم در وجه نظریه پردازی 

و سیاســـتگذاری و هم در وجه ساختاری و استفاده از ظرفیت این 

بانوان در مناصب تصمیم سازی چون شورای نگهبان، شورای عالی 

انقلاب فرهنگی و مجمع تشـــخیص مصلحت عجیب و نگران کننده 

است. 

 روایت کرامت
در دیـــدار عصر به محضر بانوی مجتهده و فاضله معصومه گُلگیری 

رسیدیم و جالب اینکه هر دو بانوی مجتهده بر توجه مسئولان به رفع 

مســـائل و مشکلات اقتصادی و توجه ویژه به قشر متدین و انقلابی 

که پشـــتیبان اصلی نظام هستند تاکید داشتند. 

او در پرسش از نسبت فقه زنان با حل معضلات کنونی به توصیه های 

اخلاقی ارجاع داده و تاکید داشـــت حُکم را با حِکمتش برای مردم 

تبیین کنیم و چقدر ایـــن اندرز های حکیمانه هم از جهت تهذیب 

فردی و هم از حیث تهذیب ســـاختاری و فرهنگی ضروری و مغتنم 

اســـت.  به نظر می رســـد هرچقدر صفاتی کنشگری بیشتری برای 

دانش فقه در حل معضلات اجتماعی و سیاســـتگذاری حوزه زنان 

قائل اســـت، گُلگیری این نقش را به دانش اخلاق و کلام می دهد، 

همچنین به دلیل اینکه صفاتی پیوند بیشـــتری با فضا و مســـائل 

بیرونی حوزه های علمیه خواهران دارد توانسته  اثرگذاری بیشتری 

بر ساختارها و فعالیت های غیرحوزوی داشته باشد و از همه مهم تر 

شناســـنامه اجتهـــادی خویش را به موضوعات و مســـائل زنان در 

وضعیت کنونی پیوند دهد. 

نهاد حوزه های علمیه خواهران، اگرچه نهادی پســـاانقلابی است و 

رشد کمی وکیفی قابل توجهی داشته، لکن همچنان اثرگذاری آن 

و نســـبتش با ساحت سیاستگذاری مغفول است. 

ما بـــه گفت وگو و تحـــرک بیشـــتر حوزه های علمیـــه خواهران با 

عرصه سیاســـت و مدیریت کشـــور نیازمندیم و توجه پاد، دستیار 

رئیس جمهور بـــه »نهاد اجتهاد زنانه« به عنـــوان جایگاهی مولد و 

رافع مشـــکلات کنونی حوزه زنان و خانواده پیشرو و ستودنی است 

و همچنان پرســـش از غیبت این نهاد چه در ســـاحت فقه و اخلاق 

اجتماعی و چه در موضع سیاســـتگذاری پابرجاســـت. اکنون که 

نظام اســـلامی ما هزینه های بســـیاری در مسائل حوزه زنان داده، 

وقت آن  اســـت که تعارف را کنار نهاده و با ضمایر مشـــخص سوال 

شود چرا برخی ســـاختارهای متولی حوزوی مانند پژوهشکده زن 

و خانواده نتوانســـته اند پیوندی شایسته با نهاد اجتهاد زنانه برای 

حل معضلات ســـامان دهند و چرا همچنان درگیر بدیهیاتی چون 

»عزلت نشـــینی مدیریتی نهادهای حوزوی زنان« هستیم و مدیریت 

و سیاستگذاری این نهادها همچنان مردسالارانه و در دست مردان 

است که به تعبیر حافظ؛

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند

کس به میدان درنمی آید سواران را چه شد؟
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